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 . ريخت، نگاهش به علي بود توران همان طور كه براي مرد چاي مي
 كيك هم ميل دارين؟ -
 .ممنون. نه -

لنگان همين كه مرد قند برداشت، زن فلاسك و ساك را روي سكوي كنار پارك جا گذاشت و 
را گرفت و او را مرد مراقب زن بود و همين كه ديد زن دست پسرش . به طرف پسركش دويدلنگان 

. به كنارة پارك كشاند، رويش را به سمت ديگري گرداند
 .دزدتت شي يا يه نفر مي صد بار بهت گفتم اگه از من دور بشي، خداي نكرده، گم مي -
 .دور نبودم. ديدم من كه تو رو مي -

راري آب جوش زيادي ته فلاسك نمانده بود و علي هم بي ق. توران از فروش چاي آن روز راضي بود
خورد؛ اما  توران به پسرش زياد لباس پوشانده و مطمئن بود سرما نمي. شد كرد و سر جا بند نمي مي

 .كرد مخصوصاٌ پايش گزگز مي. كرد خودش احساس سرما مي
 خوري؟ چايي مي -
 دي؟ كيك هم مي -
 .دم بعله كه مي -

اي را در يك ليوان گذاشت و پس از آن كه چاي پسر آماده شد، همان  زن يك پاكت چاي كيسه
خواست پس از  توران مي. پاكت را در ليوان ديگري گذاشت و براي خودش هم چاي درست كرد

 .ها كه در ساكش بود گذاشت كيسة چاي را در ظرف آشغال.  به سمت خانه راه بيفتند،خوردن چاي
  

 .يلي داغهتوني بخوري؛ خ نه نه، هنوز نمي -
 .شه اونو كه بخورم، چايي سرد مي. كيك رو بده -

 » .يت رو شيرين كنمبذار چاي«: زن كيك را به پسرك داد و گفت
.  كوچك زن ايستادند و چاي خواستندآمد كارگرند، جلوي بساط مي سه مرد كه از سر و لباسشان بر

مشغول ريختن آب جوش . اشتها پاكت چاي در ليوان گذ زن از روي سكو برخاست و به تعداد آن
 .بود كه مأموران سر رسيدند

 »...فلاسك نازنينم . باز بايد التماس كنم! واي«
 ؟...مگه ! باز كه پيدات شد! خانم -

كيك هم ! اونام سردشونه، براشون چاي داغ بريز! مامان: ها به مادرش گفت پسر بچه با ديدن آن
 .بهشون بده
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